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سید محمدحسن ســعیدی، مرد ۸۰ ساله ای که با 
 میانجیگری و تلاش بی وقفه، جــان ۱۵۰ نفر را از 
چوبه دار نجات داده معتقد اســت که کار خیر فقط 
کمک مالی نیست؛ گاهی يک لبخند، يک گوش دادن 
صبورانه يا يک دست ياری رسان می تواند جان کسی 

را نجات دهد يا روزش را روشن کند.
»بهترين لحظه مربوط به پرونده ای بود که پدر مقتول 
در پای چوبه  دار از قصاص گذشت. خانواده قاتل از 
خوشحالی سر از پا نمی شناختند و خانواده مقتول 
نیز در بین مردم عزتمند و سربلند شدند.« اين را 
سیدمحمدحسن سعیدی می گويد. او سال هاست با 
ازخودگذشتگی  در مسیری پرچالش قدم برمی دارد؛ 
مســیری که نه تنها جان ها را نجات می دهد، بلکه 
قلب ها را نیز به هم نزديک می کند. او تاکنون موفق 
شده است جان ۱۵۰ نفر را نجات دهد و زندگی های 
بســیاری را از ورطه نابــودی بازگرداند. اين عدد 
تنها يک رقم نیست، بلکه داســتان زندگی ۱۵۰ 
خانواده ای است که دوباره به هم پیوسته اند. اين خیر 
نیک انديش می گويد: بزرگ ترين درسی که از حضور 
در پرونده های صلح و سازش گرفته ام اين بوده که 
گذشت بالاتر از هر چیز است. همانطور که حضرت 
علی)ع( می فرمايند، »لذتی که در گذشت است در 
انتقام نیست«، وقتی می بینی که يک خانواده از حق 
خود می گذرد و فردی زندگی ای دوباره می يابد، اين 
درس برايت تکرار می شــود. او می گويد: انگیزه و 
هدف من ايجاد صلح و آرامش برای مردم است. من 
می خواهم دنیايی بسازم که در آن انسان ها با عشق 

و احترام در کنار هم زندگی کنند.

تغییر سرنوشت    ۱۵۰     اعدامی 
خوش خبر

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
 فقر و تنگدستی و طول عمر را به خود تلقین نکن.
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حافظ
منم که گوشه میخانه خانقاه من است

دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

کتاب خور

هشتگ

فرار از عمق

کافــی اســت در مترو، 
اتوبــوس یــا حتــی در 
صــف نانوایــی، ســر 
بچرخانید تــا منظره ای تکــراری ببینید؛ ســرهایی 
کــه بــه پاییــن خــم شــده اند و چشــم هایی که 
حریصانه نــور آبی رنگ یک صفحــه نمایش کوچک 
 را می بلعنــد. انگشــتان شســت، بی وقفــه در حال

 بالا و پایین رفتن هستند؛ در حال اسکرول کردن. ما 
در حال خواندنیم، شاید بیشتر از هر زمان دیگری در 
تاریخ، اما چه چیزی را می خوانیــم؟ تیترهای خبری 
تکه تکه، توییت های کوتاه، کپشــن های اینستاگرامی 
و پیام هــای فوری. ما بــه مصرف کننــدگان حریص 
»متن های فست فودی« تبدیل شده ایم و حوصله یک 
ضیافت شــاهانه در جهان یک رمان قطور را از دست 
داده ایم. سال هاســت که کارشناسان و صاحب نظران، 
زنگ خطر »ســرانه مطالعه ناامیدکننــده« را به صدا 
درآورده اند. سال هاست که می شنویم »کتاب در سبد 
خانوار ایرانی گم شده« اســت، اما امروز تهدید شکلی 
جدید و پیچیده تر به خود گرفته اســت. این بار، رقیب 
کتاب، نه فقط مشــکلات اقتصادی یــا بی حوصلگی، 
بلکه یک هیولای جذاب و همیشه بیدار به نام »فضای 
مجازی« اســت. الگوریتم ها ما را به ســمت محتوای 
کوتاه تر، ســطحی تر و هیجان انگیزتــر هل می دهند. 
هر لایک و هر نوتیفیکیشن، پاداشی کوچک به مغز ما 
می دهد و صبر کردن برای رسیدن به اوج یک داستان 
در صفحه دویســتم یک کتاب را به کاری طاقت فرسا 
تبدیل می کنــد. البته نمی توان یکســره این پدیده را 
منفی دانســت. همین فضای مجازی، دسترســی به 
اطلاعات را آسان کرده و شیوه های جدیدی از مطالعه 
را پیش روی ما گذاشــته اســت، اما مشکل آنجاست 
کــه جذابیت های کاذب و ســیل بی پایــان محتوای 
ســرگرم کننده، تمرکز عمیق را که لازمه کتابخوانی 
اســت، از ما می رباید. این دیگر یک بی مهری ساده به 
کتاب نیست؛ یک بازطراحی تدریجی در مغز و عادات 
ماست که توانایی ما برای دنبال کردن یک روایت بلند 
و تفکر انتقادی را نشــانه گرفته اســت. شاید جنگ با 
این غول دیجیتال بیهوده به نظر برســد، اما می توان با 
هوشمندی، از سلاح های خودش علیه خودش استفاده 
کرد و راهکارهایی را برای آشتی دوباره با کتاب به کار 

گرفت:
    استفاده از ظرفیت های مجازی برای کتاب: 
باید پذیرفت که میدان بازی عوض شده است. می توان 
با معرفی کتاب در قالب ویدئوهای کوتاه، پادکست های 
نقد کتاب، راه اندازی پویش های کتابخوانی و فعالیت 
مؤثر »بوک بلاگرهــا«، کتاب را بــه دل همین فضای 
مجازی آورد و آن را به یک موضوع »ترند« برای نسل 

نو تبدیل کرد.
   ايجاد »ريزعادت« کتابخوانی: لازم نیســت با 
خواندن »جنگ و صلح« شــروع کنیم. قرار گذاشتن 
برای خواندن روزی تنها 10 تا 15صفحه از یک کتاب، 
می تواند عادت فراموش شــده مطالعــه را آرام آرام به 
زندگی ما بازگرداند. این یک سرمایه گذاری کوچک با 

سودی بزرگ برای ذهن است.
   تبديل کتابخوانی به يک فعالیت اجتماعی: 
راه اندازی باشگاه های کتابخوانی در محله ها، کافه ها و 
حتی به صورت آنلاین، می تواند خواندن را از یک فعالیت 
فردی، به یک تجربه گروهــی و لذتبخش تبدیل کند. 
بحث و گفت وگو درباره یک کتاب، به آن عمق و معنای 

بیشتری می بخشد.
   تسهیل دسترســی: حمایــت از کتابخانه های 
عمومی، ترویج پلتفرم های قانونی کتاب های الکترونیک 
و صوتی با اشــتراک های مقرون به صرفــه و قرار دادن 
کتاب در فضاهای عمومی شــهری مانند ایستگاه های 
مترو و پارک ها، می تواند کتاب را از یک کالای لوکس به 
یک همراه همیشگی تبدیل کند. فرار از عمق و رضایت 
به شناور ماندن در سطح، بزرگ ترین خطری است که 
نسل ما را تهدید می کند. کتاب ها لنگرهایی هستند که 
ما را به اعماق تفکر، تخیــل و آرامش متصل می کنند. 
قبل از آنکه جریان سریع اطلاعات ما را با خود ببرد، باید 

این لنگرها را دوباره پیدا کنیم.

منوی خاموشی 
یکی از کافه های مشهور تهران در اقدامی عجیب که در 
فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته، »منوی خاموشی« 
را به لیست منوهای خود اضافه کرد. این لیست شامل 
نوشــیدنی های قابل ســرو در هنگام قطعی برق است. 
کاربران در این باره نوشــتند:  فرم رفتارهای امثال این 
مجموعه نوعی سبک زندگیه؛ به جای اعتراض به قطعی 
برق، یک منو به اسم »منوی خاموشی« طراحی می کنند 

و با این مسئله کنار می آیند. 

عکس خانه

اينجا چهارراه ولیعصر اســت، رو به ضلع جنوب 
غربی در سال ۱33۵. اما شايد بهتر باشد بگويیم 
اينجا جنگلی از چنارهای جوان و سرزنده است 
که خیابانی از میان آن می گذرد. اين قاب رنگی، 

پنجره ای است به گذشته ای نه چندان دور.
در تصوير، نشانه های نوستالژيک جالبی به چشم 
می خورد. اتوبوس های دو رنــگ و خودروهای 
کلاســیک، با وقار و فاصله، مســیر خود را طی 
می کنند و به نظر می رســد هیچ کدام عجله ای 
برای برهم زدن اين ســکوت دلنشــین ندارند. 
تعداد درختان جوان به قدری زياد است که به نظر 
می رســد بر تعداد خودروها و حتی عابران پیاده 
برتری دارند. آسمان از لابه لای شاخ و برگ های 
انبوه ديده می شود و ساختمان های کوتاه در پناه 
درختان، حسی از امنیت و زندگی آرام شهری را 
القا می کنند. احتمالا از اين چهارراه بسیار عبور 
کرده ايد و ديدن اين تصاوير، برايتان بسیار جالب 
باشد؛ تاريخی از گذشــته يک خیابان معروف 
پايتخت؛ خیابانی که بارها از آن گذشــته ايم، اما 
شايد چیزی از گذشــته اش ندانیم. چیزهايی که 
اگر بدانیم، می تواند علاقه ما را به اين شــاهرگ 
زيبای آرمیده از شمال به جنوب پايتخت، بیشتر 
و بیشتر کند؛ تصاويری که هنوز برش هايی از آن 
را می توانیم در برخی از نقاط اين خیابان به تماشا 

بنشینیم.

چهارراه ولیعصر، 69سال پیش

فاطمه عباسی

سیدسروش طباطبایی پور

رفاقت با تهران
شاعرانه هايی از تهران در فیلم های کیمیايی

برای مردادماهی ها ويژگی های گوناگونی برشمرده اند؛ 
راستگو، خونگرم، عاشق هنر، رمانتیک و البته وفادار! 
يعنی متولدين  ماه مرداد وقتی به کسی، چیزی يا جايی 
دل می بندند، به اين راحتی ها از آن دست برنمی دارند. اين ويژگی را در مردادی سینمای 
ايران، يعنی مسعود کیمیايی به وضوح می توان ديد. او در خیابان ری تهران متولد شده، 
 عاشق تهران است و بیشتر لوکیشــن های فیلم هايش را هم از کوچه پس کوچه های 
تنگ و تار قديمی تهران انتخاب کرده است؛ محله هايی قديمی مثل اودلاجان و گذر 

امامزاده يحیی! او حتی برای لوکیشن های ساختگی خود هم از مکان های قديمی تهران 
بهره می برد؛ مثلا بخشی از لوکیشن های فیلم »سرب« او از دبیرستان قديمی البرز تهران 
در چهارراه کالج انتخاب شده بود تا بیننده فیلم بتواند فضای اصیل و قديم تهران را حس 
کند.خلاصه اينکه مسعود کیمیايی در تهران  زاده شد، به آن عشق ورزيد و به شکلی 
شاعرانه، تهران را در فیلم هايش ســرود. در اينجا و به مناسبت زادروز اين کارگردان 
شهیر ايرانی به لوکیشن های فیلم های معروف و ماندگار او سری می زنیم که از تهران 

دوست داشتنی انتخاب شده اند و حال و هوای اين روزهايشان را هم بررسی می کنیم.

قیصر / آشتی هنر و تجارت
کیمیايی با ساخت فیلم »قیصر« موج نويی را در سینمای ايران ايجاد کرد 
و به اعتقاد برخی، فیلم قیصر توانست هنر و تجارت را در ايران با هم آشتی 
دهد. يکی از مهم ترين لوکیشن های قیصر، حمام نواب و کوچه پس کوچه های 
محله امامزاده يحیی است. صحنه قتل کريم آق منگل توسط قیصر در همین 
لوکیشن رقم می خورد. حتی در و ديوارهای اين محله هم ديالوگ معروف 
»قیصر! کجايی که داشت و کشتن« را از حفظ هستند. حمام نواب اين روزها 

بازسازی و مرمت شده و برای بازديد علاقه مندان آماده است.

رضا موتوری / پرده خون آلود سینما
» رضا موتوری« يکی از آثار کیمیايی است که در سال ۱349اکران شد. 
يکی از لوکیشن های ماندگار اين فیلم، سینما دياناست؛ سینمايی که در 
سال ۱322در تهران افتتاح شد و بعد از انقلاب، به سینما سپیده تغییر 
نام داد. اين ســینما در خیابان انقلاب واقع شده است. در اين فیلم و در 
آخرين ســکانس ها، رضا موتوری پیغامی برای رفیقش داد و گفت: »به 
عباس قراضه بگین رضا موتوری مرد« و رد خونش را با پنجه اش بر پرده 

سینما ديانا کشید.

اعتراض / فست فود سینمایی
در »اعتراض«، جای بحث های روزمره و بگومگوهای سیاسی، رستورانی 
در يکی از محله های تهران است. پیتزا دربه در در خیابان شريعتی تهران، 
همانجايی که رضا که نقشش را محمدرضا فروتن بازی می کند، مشغول به 
کار است؛ رستورانی که در 2طبقه بنا شده و اين روزها هم فعال است. فیلم 
اعتراض در سال ۱3۷۸ ساخته شــد و بزرگانی چون داريوش ارجمند و 
مهدی فتحی هم در آن بازی کرده اند. پولاد کیمیايی، پسر آقای کارگردان 

هم از بازيگران اين فیلم بود. 

 گوزن ها /بهترین فیلم ایرانی
محله اودلاجان و امامزاده يحیی، لوکیشن اصلی فیلم »گوزن های« مسعود 
کیمیايی هم بود. در صحنه ای از فیلم، قدرت به ديدن مأمور پلیس می رود 
که در کوچه سلطانی اين محله فیلمبرداری شده است. يکی از صحنه های 
ماندگار اين فیلم هم وقتی بود که قدرت در نقش يک معتاد، در کوچه ای 
راه می رفت که اين روزها نامش، کوچه شريفی منفرد است. اين فیلم در 
سال ۱3۵3ساخته شد و برخی معتقدند گوزن ها يکی از بهترين فیلم های 

سینمای ايران است.

سرب / فیلمسازی زیر موشک
»سرب« در سال ۱36۷اکران شد و در زمان ساخت آن، تهران روزهای 
موشــک  و بمباران های خود را می گذراند. اين تصوير، لوکیشــن کاخ 
دادگستری است و در زمان فیلمبرداری، چندين بمب اطراف اين لوکیشن 
اصابت کرد و باعث شد بقیه فیلمبرداری در استان گلستان انجام شود. 
محمود کلاری، مدير فیلمبرداری فیلم سرب بود. او فیلمبرداری از اين 
لوکیشن  را يکی از سخت ترين بخش های کارش می داند و به خاطر اين 

فیلم، برنده سیمرغ بلورين بهترين فیلمبرداری از جشنواره فجر شد.

ضیافت/ کافه سینما
کافه ها در سینمای ايران، نقشی اساسی ايفا می کردند و به خصوص در 
سینمای قبل از انقلاب، لوکیشن برخی فیلم های عامه پسند بودند، اما 
در فیلم های پس از انقلاب هم کافه نقش مهمی داشــته است. يکی از 
اين لوکیشن ها، کافه ماطاووس در خیابان شاپور بود. کیمیايی ۷رفیق 
دبیرســتانی را در اين کافه دور هم جمع و کافه ماطاووس را به يکی از 
مهم ترين لوکیشن های اين فیلم بدل کرد. کیمیايی در همین کافه، انقلاب و 
تغییر نام خیابان شاپور به وحدت اسلامی را هنرمندانه به تصوير می کشد.


